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محمدپارسـا، دانش آمـوز کلاس پنجمـی کـه از سه چهارسـالگی پایـش بـه کارگاه 
خیاطـی پـدر بـاز شـده، حـالا چند سـالی اسـت کـه خـودش یکـی از نیروهـای ثابـت 
ایـن کارگاه شـده اسـت. کارهای مقدماتـی مثـل قیچی کاری و اتـوکاری از قبل آماده 
می شـود تـا او بعد از مدرسـه سراغشـان برود. با شـیطنتی کودکانـه امـا اعتمادبه نفس 
گرد اولـم. بـه بچه هـا هـم می گویـم کـه تاحـدودی  زیـاد می گویـد: مـن در مدرسـه شـا

خیاطـی بلـدم و کمـک پـدر و مـادرم هسـتم.
محمدپارسـا رؤیای بزرگی دارد و بدون مکث اضافه می کند: دوسـت دارم یک روز کارگاه 

بزرگ خودم را داشـته باشم.
در سـمت دیگـر کارگاه، مهسـا صالحیـان ایسـتاده اسـت؛ اولیـن فرزنـد خانـواده و دانش آمـوز 
کلاس نهـم. علاقـه اش بـه خیاطـی آن قـدر زیـاد اسـت کـه می گویـد می خواهـد رشـته طراحـی 
دوخـت را در دبیرسـتان ادامـه دهـد. مـادرش تعریـف می کنـد که مهسـا از چند سـال پیـش، بخش 

زیادی از کارهای خانه را به دوش کشیده و خیال خانواده را راحت کرده است.
مهسـا بـا لبخنـد آرامـی، حـرف مـادر را تأییـد می کنـد و می گویـد: چـون کارهـای 

خانـه برعهـده مـن بـود، وقتـی می آمـدم 
کارگاه، معمـولا کاری به من نمی دادند 
و مراعات حالم را می کردند. ولی خودم 

خ بنشـینم. دلـم می خواهد پشـت چر
او آینـده اش را هـم روشـن می بینـد:

می خواهـم درس بخوانـم و در 
آینـده از هنـرم در کارگاه پـدر و 
مـادرم اسـتفاده کنـم و کارشـان 

را گسـترش دهـم.

خانـواده صالحیـان پـس از سـال ها تـلاش و تجربـه  فـراز و 
فرودهای بی شمار در شرایط کاری، و دست و پنجه نرم کردن 
بـا چالش هـای متعـدد، بالاخـره بـه آرامشـی نسـبی رسـیدند. تا 
سـال ۹۸ اوضـاع و شـرایط مسـاعد و زندگـی بـه روال مطلـوب 
پیش می رفت. مغازه وسیع تر، میز برش بزرگ تر و سفارشات و 
تولید بیشـتر ، ثمره سـال ها تلاشی بود که این زوج دوشادوش 

هـم متحمل شـدند.
حالا دیگر هم شرایط بازار خوب بود، هم اوضاع مالی بهتر. این 
موفقیـت مقدمـه تصمیـم بزرگ تـری بـود کـه مجیـد صالحیان 
در سـر می پرورانـد، بی خبـر از آنکـه اتفاقـی مهیـب در راه بـود و 
کسـی از آن خبـر نداشـت؛«سـال ۹۸ تصمیـم گرفتـم دیگـر برای 
خـودم کار کنـم. یعنـی خـودم پارچـه بخـرم، خـودم تولیـد کنم و 

خـودم بـه بـازار عرضـه کنـم. فکـر می کـردم بعـداز بیست سـال 
حضور در بازار کار و یاد گرفتن همه چم وخم های آن حالا دیگر 
می توانـم یـک تولید کننـده مسـتقل باشـم. چنـد طـاق پارچـه 
بنگال ساده گرفتیم، دوختیم و صفر تا صد کار تمام شد. منتظر 
بودیـم تـا بـه اولیـن بـازار هفتگـی برویـم و بـا فـروش کارهـا تولید 
و فـروش مسـتقل را بـرای اولین بار تجربـه کنیم. روز پنجشـنبه 
بـود. غرفـه را گرفتیـم، میله هـای غرفـه آمـاده و همـه مجوزهـا 
و هـر چیـزی کـه لازم بـود، فراهـم شـد و فقـط منتظـر بودیـم کـه 
جمعـه برسـد و کارهـا را ببریـم بـازار هفتگـی. چنـد روزی بـود کـه 
زمزمـه شـیوع یـک بیمـاری در صـدر اخبـار بـود، امـا هنـوز کسـی 
جـدی نگرفتـه بـود. همـان شـب، اولیـن تعطیلـی سراسـری بـه 
خاطـر کرونـا اعـلام شـد! نه فقـط آن جمعـه، بلکـه تـا ماه هـا بعـد،

هیـچ روز بـازاری برپا نشـد.»

مهری خانـم نیـز از رابطـه ای می گوید که میان آن ها و اهالی شـکل 
گرفته اسـت، رابطـه ای فراتر از خرید و فـروش معمولی؛«اهل محل 
هرکدامشـان کـه می خواهنـد بـه مکـه یـا کربلا مشـرف بشـوند، برای 
سـوغاتی از تولیـدی مـا خرید می کنند. خیالشـان از قیمـت و کیفیت 
گر خدای نکرده کسی  راحت است.» او با لبخند ادامه می دهد:«یا ا
از محـل فوت کند، بعـد از چهلم، یک نفر بانی خرید لباس های نو و 
روشـن بـرای خانواده می شـود. همین اسـت کـه یک دفعـه چندین 

دسـت لبـاس از تولیدی مـا بر تن اهالی می نشـیند.»
کیـد می کننـد کـه چـون مشتری هایشـان بچه محـل  ایـن زوج تأ
خودشـان هسـتند، کیفیـت کار برایشـان خـط قرمـز اسـت؛ چیـزی 
کـه حاضـر نیسـتند حتـی در سـخت ترین شـرایط قربانـی اش کننـد.
مجیـد می گویـد: وقتـی هـر روز بـا مشـتری ها چشـم در چشـمیم،

نمی شـود کار بـد دستشـان بدهیـم.
گـر جنـس لباسـی   مهری خانـم نیـز حـرف او را کامـل می کنـد: حتـی ا
کمـی ضعیف تـر باشـد، موقـع فـروش حتمـا بـه خریـدار می گوییـم 
چـه ضعف هایـی دارد. نمی خواهیـم به هیـچ وجـه پیـش کسـی 

مدیـون بمانیـم.

میـد  ، ا ند شـته ا ا یی کـه پشـت سـر گذ د همـه سـختی ها جـو با و
هنـوز در چشـم های مجیـد صالحیـان و همسـرش، مهری خانـم،

پیدا سـت؛ امیـدی کـه از دل سـال ها کار صادقانـه و دلگرمـی مـردم 
گـر «حق خوری هـا  محلـه جـان گرفتـه اسـت. هـر دو بـاور دارنـد ا
و نامردی هـا» جلـو مسیرشـان سـد نمی شـد، امـروز بایـد کارگاهـی 
پررونق تـر می داشـتند و حتـی چنـد فرصـت شـغلی بـرای جوانـان 

همیـن محلـه فراهـم می کردنـد.
با این حـال، چیـزی کـه ایـن زوج را سـر پـا نگـه داشـته، اعتمـاد و 
وفـاداری اهالـی محلـه اسـت؛ مردمـی کـه سال هاسـت مشـتریان 
ثابـت تولیـدی آن هـا هسـتند. طبرسی شـمالی 56 کوچـه ای بلنـد و 
گـر از اول کوچـه تـا آخـرش  پرجمعیـت اسـت و بـه  گفتـه آقا مجیـد،«ا
بـروی، لباس هـای 10 نفـر از آدم هایـی کـه بهـت سـلام می کننـد،
کار خودمـان اسـت.» لباس هایـی کـه بـه گفتـه او، بعضی هایشـان 
پنج شـش سـال پیـش دوختـه شـده اند امـا هنـوز آن قـدر کیفیـت 

دارنـد کـه از آن هـا اسـتفاده می کننـد.
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کرونـا، تعطیلی هـای پی درپـی و بـاری کـه 
ه  د ا نـو چـک خا ی کو لیـد سـت تو ی د و ر
صالحیـان مانـد، بـاز هـم آن هـا را از حرکـت 
و تکاپـو نینداخـت. مهری خانـم از آن یـک 
لاخـره  سـالی می گویـد کـه طـول کشـید تـا با
اولین پیراهن های تولیدی به فروش رفت؛
«این  بار هم دوست و آشنا به کمکمان آمدند.
چند نفری، پیراهن ها را دسته دسته به محل 
کار و روسـتاهای زادگاه و بیـن در و همسـایه 
و هم محله ای هـای خودشـان می بردنـد و 
هر طـوری بـود، کمـک می کردنـد بـه فـروش.
خـودم می بـردم مدرسـه بچه هـا و بـه کادر 
صـه  ختـم و خلا و هـا می فر ر د سـه و ما ر مد
هرطـوری بـود، فقـط توانسـتیم چک هایـی 
را کـه بـرای خریـد پارچـه داده بودیـم، پـاس 
کنیـم. پیراهن هـا فـروش رفـت امـا تـازه اول 
بیچارگـی مـا بود. غـول بی پولی دوباره آمده 
و نشسته بود توی کار و زندگی مان. به خاطر 
محدودیت هـای کرونایـی و تعطیلـی بـازار 
و روزبازارهـا دیگـر سفارشـات اجرتـی هـم 
خیلـی کـم بـود و عمـلا همـه دسـت از تولیـد 

کشـیده بودنـد.»

ع بیمـاری فروکـش کـرد و روزبازارهـا بـا   بعدهـا کـه کمـی مـوج شـیو
محدودیـت  شـروع بـه کار کردنـد، اندکی اوضـاع بهتر شـد و کم وبیش 
سـفارش  کار بـه کارگاه کوچـک آقـای صالحیـان داده شـد. همـت و 
پشـتکاری که این خانواده برای سـرپا نگهداشتن کسب وکار خود در 
پیش گرفته بودند، شایسته ستایش بود. پایان یافتن کرونا، برگشت 
اوضـاع عـادی بـه بـازار، آقا مجیـد را بـه فکـر خریـد دوبـاره بـرای تولید 
شـخصی انداخـت. اوضـاع تولید دوباره بـه روال قبل برگشـته بود که 
تابسـتان گذشـته، تجربـه ای تلـ�، بنیـان کار خانـواده صالحیـان را 
لرزانـد. مجیـد روایـت می کنـد: مدتـی لباس هـای کنفـی، بـازار خوبـی 
داشـت. مـا هـم از یـک فروشـنده چندیـن طاقـه چکـی خریدیـم؛ فکـر 

کردیـم جنسـش عالی اسـت.
اما پس از دوخت، مشـخ� شـد پارچـه کیفیت خوبی ندارد و فروش 
خوبـی نداشـت. موعـد چک هـا کـه می رسـید، مجبـور شـدند همـه 
پس انـداز و دارایـی را بفروشـند تـا پرداخـت کننـد. مجیـد می گویـد:
این بار چوب بی تجربگی را خوردیم و یک جور ورشکستگی کامل شد.
ر نکشـیده اند. چـراغ  ز کا بـا همـه این هـا ایـن زوج هنـوز دسـت ا
کارگاهشـان روشـن اسـت و هر طـوری کـه هسـت، همیـن کسـب وکار 
کوچـک را بـه قـوت ایمـان و زور بـازوی جوانـی، زنـده نگـه داشـته اند،

خ کاری را کـه در سـایه  هرچنـد کـه مجبـور شـده اند چنـد کارگـر چـر
کارگاه آن هـا مشـغول بـه کار بودنـد، مرخـ� کننـد و حـالا دو نفری و با 
کمـک فرزندانـی کـه هر کـدام گوشـه ای از این بـار سـنگین را به دوش 

گرفته انـد، کار را پیـش ببرنـد.
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در سـمت دیگـر کارگاه، مهسـا صالحیـان ایسـتاده اسـت؛ اولیـن فرزنـد خانـواده و دانش آمـوز 
کلاس نهـم. علاقـه اش بـه خیاطـی آن قـدر زیـاد اسـت کـه می گویـد می خواهـد رشـته طراحـی 
دوخـت را در دبیرسـتان ادامـه دهـد. مـادرش تعریـف می کنـد که مهسـا از چند سـال پیـش، بخش 

زیادی از کارهای خانه را به دوش کشیده و خیال خانواده را راحت کرده است.
مهسـا بـا لبخنـد آرامـی، حـرف مـادر را تأییـد می کنـد و می گویـد: چـون کارهـای 

خانـه برعهـده مـن بـود، وقتـی می آمـدم 
، معمـولا کاری به من نمی دادند 
و مراعات حالم را می کردند. ولی خودم 

خ بنشـینم. دلـم می خواهد پشـت چر
او آینـده اش را هـم روشـن می بینـد:

می خواهـم درس بخوانـم و در 
آینـده از هنـرم در کارگاه پـدر و 
مـادرم اسـتفاده کنـم و کارشـان 

را گسـترش دهـم.

خانـواده صالحیـان پـس از سـال ها تـلاش و تجربـه  فـراز و 
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ع بیمـاری فروکـش کـرد و روزبازارهـا بـا کرونـا  بعدهـا کـه کمـی مـوج شـیو


